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  ت ي در ماه يش يبازاند
  ب»يتحقق بزه «نشر اكاذ طيو شرا

  ٥/٦/١٤٠٢ :دييتأخ يتار  ١٨/١٢/١٤٠١ :افتيخ دريتار

  * افضليمجتبي ملك   ________________________________________  

** بهاره كرمي
  

  دهيچك
ــتنـد قـانوني   ــر اكـاذيـب» مسـ ــيـاهـه    بزه «نشـ تـا آخرين تغييرات آن،  جرائماز همـان ابتـداي ورود بـه سـ

ت؛ چرايي رويكرد متفاوت همواره با ابهامات و چالش بت به   گذارقانونهايي همراه بوده اسـ اين  نسـ

ــرار به غير يا  بزه ــد خاص «اض ــروط نمودن تحقق آن به وجود قص ــه با بزه افترا، علت مش در مقايس

تشـويش اذهان عمومي يا مقامات رسـمي» و موضـوعيت داشـتن يا نداشـتن «كتابت» در تحقق آن، سـه 

ــت كه اين پژوهش با بهره ــيفي و تحليلي به گيري از منـابع كتـابخـانهمحوري اسـ اي و به روش توصـ

پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانوني مورد بحث، پيشنهادهايي را ارائه نموده است. پژوهش   هاآن

هاي آتي، عنوان مجرمانه «نشـــر در بازنگري گذارقانونبه اين نتيجه نائل آمد كه شـــايســـته اســـت 

ــاب كذب به ديگري» تفكيك و در زمره  ــويش اذهان عمومي» را از بزه «انتس ــد تش اكاذيب به قص

عليه امنيت و آســايش عمومي جانمايي كند. از ســوي ديگر در تحقق بزه «انتســاب كذب به  جرائم

تمركز بر انگيزه بزهكار، بر چيســتي متعلَّق رفتار متمركز شــود و در نهايت، حصــر   يجابهديگري» 

 تعزيرات با «وسايل مكتوب» را منتفي سازد. ٦٩٨تحقق هر دو بزه موضوع ماده 

پراكني، انگيزه نشـــر اكاذيب، انتســـاب كذب، تشـــويش اذهان عمومي، شـــايعه  :يديواژگان كل
  .جرم بزهكار، وسيله ارتكاب

   

 
 )malekafzali@yahoo.ac.ir(  يزد دانشگاه    دانشكده حقوق، علوم سياسي و تاريخ   حقوق   بخش   استاديار *  

 )b_karami90@yahoo.com(دانشگاه ميبد  از فقه و حقوق جزا يدكترا  ** 
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  مقدمه
نيز ياد   وجاهت اجتماعي انسان كه از آن با عناويني همچون «عرض» و «آبرو» 

 بها و شرط لازم براي شكوفايي استعدادهاي پنهان اوست. شود، گوهري گرانمي

اساسي   قانون  بر  «حيثيت  علاوه  مصونيت  اصل  بر  كه  ايران  اسلامي  جمهوري 

از    قانون عادي كيفري نيز كه يكي از كاركردهاي آن پشتيباني  ١اشخاص» تصريح نموده،

ي بنيادين جامعه است، از ديرباز چتر حمايت خويش را بر سر وجهه اجتماعي  هاارزش

واكنش آن  به  تعدي  براي  كه  تا جايي  است؛  افكنده  را  شهروندان  كيفري مختلفي  هاي 

اي همچون افترا، نشر اكاذيب و افشاي اسرار،  بيني كرده است؛ ايجاد عناوين مجرمانه پيش

بيني  پيشمعنوي اشخاص است. از سوي ديگر،  براي حمايت از اين جنبه از شخصيت  

دفاع مشروع در زمره موانع مسئوليت كيفري و مشروعيت بخشيدن به دفاع شهروندان از  

عرض و آبروي خويش و ديگران نيز توجيهي جز توجه به جايگاه ويژه وجاهت اجتماعي  

ي  جرائماذيب» يكي از  گفته، به يقين «نشر اكپيش  جرائمشهروندان ندارد. از ميان همه  

  گفته داشته است.، بيشترين همسويي را با هدف پيشجرائماست كه افزودن آن به سياهه  

مكرر به قانون مجازات   ٢٦٩قانون الحاق ماده با تصـويب «  ١٣١٣نشـر اكاذيب از سـال  

وب    ٢عمومي» لامي مصـ د. قانون مجازات اسـ ور ما شـ ت عناوين مجرمانه كشـ وارد فهرسـ

 
قانون اسـاسـي جمهوري اسـلامي ايران: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسـكن و شـغل اشـخاص   ٢٢اصـل   -١

ــماره ــمي ش ــت مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» (روزنامه رس ــون اس   مورخ  ١٠١٧  از تعرض مص

1358/11/01(  

ــوب  -قـانون مجـازات عمومي مكرر الحـاقي بـه   ٢٦٩بنـد «ب» مـاده   -٢ چنين مقرر   -  ٠٣/٠٣/١٣١٣مصـ

  داشت:مي

«هركس به قصـد اضـرار به غير يا تشـويش اذهان عمومي يا مقامات رسـمي به وسـيله مراسـلات يا عرايض  

ــا اكاذيبي را اظهار  يا راپورت ــاء يا بدون امض ــر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امض ها يا نش

اً يا به عنوان نقل قول به  خانمايد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسـ ص يا مقامات رسـمي شـخص يا اشـ

تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير 

ــخص   ــد و اگر راپرت از ش ــال محكوم خواهد ش ــود يا نه، به حبس تأديبي از يك ماه تا دو س وارد ش

ــلاحيت او مبني بر يكي از جهات مذكوره در بند ا ــمي در حدود ص ــد مجازات او دو برابر    لفرس باش
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از مبحـث تعزيرات اين قـانون    ١٤١دومين قـانوني بود كـه بـه اين بزه پرداخـت. مـاده    ١٣٦٢

ر اكاذيب اختصـاص داشـت به نشـر اكاذيب كه در   گذارقانونو بالاخره نگاه فعلي    ١به نشـ

متبلور شـده و   ١٣٧٥از كتاب تعزيرات قانون مجازات اسـلامي مصـوب سـال    ٦٩٨ماده  

دارد: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي مقرر مي

توزيع هرگونه اوراق چاپي   يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا  هيشكوائبه وسيله نامه يا  

ــد اعمالي را  ــا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصـ ــا يا بدون امضـ يا خطي با امضـ

ــاً يـا بـه عنوان   ــخص حقيقي يـا حقوقي يـا مقـامـات    قول نقـلبرخلاف حقيقـت رأسـ بـه شـ

رسـمي تصـريحاً يا تلويحاً نسـبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضـرر  

ورت امكان، بايد به  مادي يا معنوي به ود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صـ غير وارد شـ

  ٣) ضربه محكوم شود».٧٤و يا شلاق تا ( ٢حبس از دو ماه تا دو سال 

دهد كه ساختار اين ماده بيش از همه به ماده  نشان مي  ٦٩٨نگاهي به اسلاف ماده  

ماند؛ با اين تفاوت كه دو عبارت كوتاه به آن افزوده شده است: مي  ١٣٦٢قانون سال    ١٤١

يكي عبارت «يا با همان مقاصد» و ديگري عبارت «علاوه بر اعاده حيثيت در صورت  

 
  )١٦/٣/١٣١٣مورخ  ١٦١٦» (روزنامه رسمي شماره .مجرمين عادي خواهد بود

«هر كس به قصـد اضـرار به غير يا تشـويش اذهان عمومي يا مقامات رسـمي به وسـيله نامه يا شـكوائيه  -١

لات يا عرايض يا گزارش يا ا اكاذيبي   يا مراسـ ا يا بدون امضـ توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضـ

خص اً يا به عنوان نقل قول به شـ حقيقي يا حقوقي يا  را اظهار نمايد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسـ

نحوي از انحاء ضـرر مادي مقامات رسـمي تصـريحاً يا تلويحاً نسـبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به 

  .ضربه شلاق محكوم خواهد شد  ٧٤نه به حبس از يك ماه تا دو سال يا تا يا معنوي به غير وارد شود يا 

ره وع ماده   -تبصـ مي    ١٤١در دو ماده فوق [(موضـ ورتي كه شـخص مقام رسـ ت.)] در صـ افتراي عملي اسـ

از شـش ماه تا  داشـته و در حدود صـلاحيت خود، مرتكب شـده باشـد، علاوه بر مجازات مقرره به انفصـال

  )1362/08/23مورخ  11278دو سال از شغل خود نيز محكوم خواهد شد.» (روزنامه رسمي شماره 

ازات حبس تعزيري    -٢ اهش مجـ انون كـ ب قـ ه موجـ اده بـ ذكور در اين مـ ازات حبس مـ ــوب    -مجـ مصـ

ــماره  -  ٢٣/٠٢/١٣٩٩ ــمي ش ــال تغيير يافت. (روزنامه رس مورخ   21916به حبس از يك ماه تا يك س

1399/03/26(  

  1375/04/04 مورخ 14943 روزنامه رسمي شماره -٣
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تكرار عبارت    درواقع امكان». عبارت «يا با همان مقاصد» كه به انگيزه مرتكب اشاره دارد،  

  ١كند. را حكايت مي  گذارقانونصدر ماده است و نوعي تأكيد  

ها و  مستند قانوني اين بزه همواره با ابهامات، نارسايي هاي طولاني،  در اين سال 

است.  چالش بوده  همراه  متنوعي  كه    جزبههاي  قضايي  جامعه  سؤالات  و  اشكالات 

به خود اختصاص داده يا به صدور نظريهنشست هاي مشورتي  هاي قضايي مختلف را 

به بزه   گذارقانونحقوقي قوه قضائيه منتهي شده، نوع رويكرد    كل  ادارهمتعدد از سوي  

نشر اكاذيب و شرايط تحقق آن، ابهاماتي زيربنايي را باعث شده كه تنها با مطالعات بنيادين  

به بررسي شايسته آنمي توان موارد  اين ابهامات مي   نيترمهم  ازجمله ها پرداخت.  توان 

  زير را ذكر نمود:

  برخلافكمتري كه از بزه افترا دارد،    ير يپذ   سرزنشچرا نشر اكاذيب با وجود   -

قانون مجازات اسلامي و با    ٢٨٦بنا به ماده    ي محسوب شده كه  جرائمافترا در زمره  

 
اي» نشر اكاذيب، بزه ديگري با عنوان «نشر اكاذيب رايانهناگفته نماند حقوق كيفري ايران در كنار بزه    -١

ميت مي تند قانوني آن ماده را نيز به رسـ د كه مسـ ناسـ   ٠٥/٠٣/١٣٨٨اي» مصـوب  رايانه  جرائم«قانون   ١٨شـ

در كنار مواد كتاب پنجم قانون مجازات    ٧٤٦همين قانون، با شـماره   ٥٥باشـد. اين ماده با حكم ماده مي

  دارد:اسلامي قرار گرفته و چنين بيان مي

هر كس به قصـد اضـرار به غير يا تشـويش اذهان عمومي يا مقامات رسـمي به وسـيله سـامانه  -  ٧٤٦«ماده  

د اعمالي   ترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصـ ر نمايد يا در دسـ رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشـ

اً يا به عنوان نقل قول، به شـخص حقيقي يا حقوقي به طور صـريح يا  تلويحي را برخلاف حقيقت، رأسـ

ود  ده به نحوي از انحاء ضـرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شـ نسـبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شـ

ــال يا جزاي   ــورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو س ــود، افزون بر اعاده حيثيت (در ص يا نش

) ريال يا هر دو ١٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠) ريال تا صــد و پنجاه ميليون (٢٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠نقدي از بيســت ميليون (

  )1388/04/17مورخ  18742(روزنامه رسمي شماره  ».مجازات محكوم خواهد شد

به    ٦٩٨اختلافات ماهوي اين ماده نســبت به ماده  -علاوه بر مجازات   –شــود همانگونه كه ملاحظه مي

ــلات يا عرايض يا گزارش يا ــكواييه يا مراس ــيله و روش ارتكاب از «نامه يا ش توزيع هرگونه    تغيير وس

امانه رايانه اي يا مخابراتي» و تغيير رفتار مجرمانه از «اظهار كردن» به «منتشـر  اوراق چاپي يا خطي» به «سـ

  شود.نمودن» يا «در دسترس ديگران قرار دادن» مربوط مي
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الارض» منتهي شوند؟ از  توانند به «افساد في مي  -گرد هم آمدن قيود و شرايط آن ماده 

  با اجتماع همه شروط  -تواند سوي ديگر، چرا تنها افترا زدن به اشخاصي خاص مي

محدوديتي   اكاذيب،  نشر  اما  شود  محسوب  سياسي  جرم  و بزه  ازنظريك  ندارد  ديده 

  الارض است؟ مطلقاً موجب تحقق افساد في 

اصل «عدم تأثير انگيزه در حقوق كيفري»، چه ضرورتي تحقق بزه نشر    باوجود -

اكاذيب را به وجود انگيزه «اضرار به غير» يا «تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي»  

  منوط كرده است؟

آيا در «كتابت»، ويژگي خاصي نهفته است كه اگر رفتارهاي مجرمانه مذكور   -

قانون مجازات اسلامي    ٦٩٨در ماده   تعزيرات  شفاهي ارتكاب يابند،    صورت بهكتاب 

اكاذيب محقق نمي بيشتري  جرم نشر  شود؟ در اين مقوله، كدام ديدگاه موجود قوت 

دارد؟ تفسيري كه به موضوعيت وسايل مذكور در ماده مذكور قائل است يا نگاهي كه  

ذكر آن وسايل را صرفاً از باب تقريب به ذهن دانسته و براي آن شأني بيش از طريقيت  

 شناسد؟ نمي

هاي فوق را مورد واكاوي قرار داده نويسندگان مقاله حاضر در پي آنند كه چالش

ها ارائه نمايند. نويسندگان، نگاهي هرچند كوتاه به  رفت از آنكارهايي را براي برونو راه

حقوق تطبيقي كيفري نيز دارند. به هر صورت، بايد اذعان داشت امروزه حقوق تطبيقي،  

نش حقوق بدل گشته و شايسته است همه پژوهشگران با تدقيق  به عنصري ضروري در دا

ويژه كشورهايي كه تابع نظامي نزديك به نظام حقوقي  در قواعد حقوقي ساير كشورها؛ به

بهره جهت  در  هستند،  ظرفيتكشورشان  از  ساير  مندي  قضايي  و  تقنيني  تجارب  و  ها 

پژوهشي را باعث گردند. با اين  هاي  جوامع گام برداشته و غنا و پويايي هرچه بيشتر طرح

نيز   آلمان  كيفري كشور  قانون  در  اكاذيب  نشر  بزه  حاضر،  مقاله  در    عنوان به  هدف، 

  قرار گرفته است.  مورداشارهمطالعه شده و بالاقتضا   رو در حقوق كيفري كشوري پيش

و به ترتيب به سه چالش    شدهنيتدوساختار اصلي مقاله حاضر در سه قسمت  

، چالش جايگاه انگيزه مرتكب در تحقق اين بزه و چالش  ب»يدوگانه بزه «نشر اكاذ  تيماه

  پردازد.وسيله ارتكاب مي
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  ب»ياكاذ  نشر   بزه«  دوگانه تيماهمبحث اول. 
بررسي قوانين كيفري حكايت از رويكرد خاصي به نشر اكاذيب دارد. جرم افساد  

گاه اين رويكرد متفاوت هستند كه در ادامه به توضيح  سياسي دو جلوه  جرائمالارض و  في

 شود. و تبيين آن دو پرداخته مي

  الارض الف) افساد في 

با اجتماع همه شروط مذكور   نشر اكاذيب را  ١قانون مجازات اسلامي ٢٨٦ماده 

اخلال در نظام اقتصادي كشور»، «احراق و تخريب»،  ي چون «جرائمدر كنار     در آن ماده  

يكي از  مراكز فساد و فحشا»    كردن  ر يدا«پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك» و «

  گذار قانون  ازنظرالارض» دانسته است. اين بدان معناست كه  موجد عنوان «افساد في   جرائم

اكاذيب   مي  برخلاف بزه نشر  يابد،  در مقياس گسترده ارتكاب  افترا اگر  كيان  بزه  تواند 

  جامعه و «مصالح كلي كشور» را تهديد نمايد. 

نشر اكاذيب    -٢٠/٢/١٣٩٥مصوب    -از «قانون جرم سياسي»    ٢و    ١ب) برابر مواد  

ي است كه «چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي  جرائميكي از  

داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد    يهااستيسسياسي يا  

» اين ويژگي در  .شوديمضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب  

كند،  همچون نشر اكاذيب از حيثيت اجتماعي آحاد جامعه حمايت مي  باآنكهمورد بزه افترا  

قانون مذكور، تنها افترا به «رؤساي سه    ٢بيني نشده است؛ طبق بند «الف» از ماده  پيش

نمايندگان مجلس    وزرا،  جمهورسي رئقوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان  

مسئوليت    واسطهبهشوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان  

 
ــترده، مرتكـب جنـايت    - ٢٨٦«ماده   -١ ــماني افراد، جرائم عليه  هر كس به طور گسـ عليـه تمـاميت جسـ

ور، احراق و تخريب، پخش  ادي كشـ ر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصـ ور، نشـ امنيت داخلي يا خارجي كشـ

ها گردد به گونه اي  مواد سـمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فسـاد و فحشـا يا معاونت در آن

امني يا ورود خسـارت عمده به تماميت جسـماني افراد  كه موجب اخلال شـديد در نظم عمومي كشـور، نا

يا اموال عمومي و خصـوصـي، يا سـبب اشـاعه فسـاد يا فحشـا در حد وسـيع گردد مفسـد في الارض  

  ».گرددمحسوب و به اعدام محكوم مي
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شود اما قانون در  گفته ارتكاب يابد يك جرم سياسي محسوب ميآنان» اگر با انگيزه پيش

  بيني نكرده است.ديده نشر اكاذيب، محدوديتي را پيشمورد بزه

توان «نشر  مركب از دو جرم متفاوت است: بزه اول را مي   ٦٩٨در حقيقت، ماده  

اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» نام نهاد. عنوان منتخب نگارندگان براي بزه دوم 

  ١نيز «انتساب كذب به ديگري» است.

«نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» جرمي عليه مصالح عمومي كشور  

جرمي    درواقعو «انتساب كذب به ديگري» جرمي عليه شخصيت معنوي اشخاص است.  

الارض را تشكيل دهد، بزه «نشر اكاذيب به قصد تشويش  مايه افساد فيتواند بنكه مي

اذهان عمومي» است نه بزه «انتساب كذب به ديگري». عدم تعميم اين قابليت به بزه افترا  

بهترين دليل براي اثبات اين مدعاست. از سوي ديگر    بيشتر    ير يسرزنش پذ   باوجود  

اي  تواند با انگيزه بايد گفت «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است كه مي 

و اين ويژگي در مورد جرم «انتساب كذب به   ٢خاص، يك جرم سياسي محسوب شود 

ديدگان افترا (موضوع بند «الف»  باشد بايد آن را به همان بزه  قبول قابلديگري» اگر هم  

  قانون جرم سياسي) محدود دانست.   ٢ماده 

 
ماره  -١ ورتي شـ ايي و نظريه مشـ تظهار از رويه قضـ ندگان با اسـ /  ١٥مورخ   ٤٧٩٥/٧گرچه برخي از نويسـ

ــتـه، عنوان   ٦٣/  ٠٩ ــبـت دادن حتي يك فقره كذب به ديگري را براي تحقق اين جرم كافي دانسـ كه نسـ

ــندگان در عين حال  ٣٧٧ ، ص١٣٩٢اند (زراعت،  «اظهار اكاذيب» را ترجيح داده ). برخي ديگر از نويسـ

  ٦٩٨در بر دارنده دو جرم متفاوت اســت، بر اين باورند كه بزه موضــوع ذيل ماده   ٦٩٨كه معتقدند ماده 

نيا، از كتاب تعزيرات قانون مجازات اســلامي، «انتســاب اعمال خلاف حقيقت به ديگران» اســت (آقايي

رسـد چنين ديدگاهي صـحيح باشـد؛ چراكه «شـكوائيه» و «عرايض» كه در ) اما به نظر نمي١٣٤ ، ص١٣٩٩

  باشند.صدر ماده از آن ياد شده نيز در واقع «انتساب اعمالي به ديگران» مي

هريك از رفتارهاي عامدانه انسـان ممكن اسـت يك يا چند انگيزه داشـته باشـد و اشـكالي ندارد كه  -٢

شــمول حكمي خاص بر يك رفتار، منوط به وجود بيش از يك انگيزه در مرتكب باشــد. بدين ترتيب 

وب مي ي محسـ ياسـ رطي يك جرم سـ ر اكاذيب به شـ ويش اذهان  بايد گفت نشـ د تشـ ود كه اولاً «به قصـ شـ

ت هاي  عم ياسـ ي يا سـ ياسـ د و ثانياً «با انگيزه اصـلاح امور كشـور عليه مديريت و نهادهاي سـ ومي» باشـ

  داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.»
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- «شايعه  عنوانبه«نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» نزديكي بسياري  

پراكني»  ايراني گرچه تاكنون به دفعات، الفاظ «شايعه» و «شايعه  گذارقانونپراكني» دارد.  

  ، اما تعريفي از آن ارائه نكرده است.كاربردهبهرا در متن قوانين 

واژ مي اي  هشايعه  منتشر  كه  خبري  معناي  به  است؛  يا  عربي  درستي  ولي  شود 

لغتنامه دهخدا    : ذيل ماده «ش.ي.ع.»)١٩٨٩(نجار و ديگران،  اش بررسي نشده است.  نادرستي 

:  ١٣٧٧(دهخدا و ديگران،  نيز اين تعريف را براي كاربرد در زبان فارسي پسنديده است.  

دانان كيفري و ساير انديشمندان علوم جنايي، توجه  شايعه بيش از حقوق  ذيل واژه «شايعه»)

و    )Social Communication Sciences(  پژوهشگران حوزه علوم ارتباطات اجتماعي

ها عمدتاً تعاريف تقريباً  روانشناسي را به خود جلب كرده است. نويسندگان اين حوزه

داند كه به  آن را موضوعي مي  )Knapp(  نمونه «نپَ»  عنوانبهمشابهي از اين واژه دارند؛  

  )٢٢ ، ص١٩٤٤(نَپ،  گردد.  صورت رسمي تأييد نشده و براي باور عموم مردم مطرح مي

دانند كه  اي مينيز شايعه را مطلب تأييد نشده  )Gist(  و «گيست»  )Peterson(  «پيترسون»

(پيترسون و  شود.  مي  و نگراني عامه مردم است و از فردي به فرد ديگر منتقل  موردتوجه

داند  و نامعتبري مي  يررسميغهاي  آن را گفتمان )  Cohen(  «كوئن»)  ١٥٩ ، ص١٩٥١گيست،  

  جه يدرنتو    شده  دستبهدستكه در چارچوب نظام ارتباطي در چند مرحله پرورانده و  

آلپورت و پستمن   )٣٣٠ ، ص١٣٧٣(كوئن،  ها صورت گرفته است.  اغلب تحريفاتي در آن

اند؛ هرچه  نيز عمق و گستره رواج شايعه را تابعي از دو مؤلفه «اهميت» و «ابهام» دانسته 

(آلپورت تر باشد، انتقال آن نيز بيشتر خواهد بود.  مبهم   حال نيدرعتر و  متعلَّق شايعه مهم

  )٩ ، ص١٣٧٤و پستمن، 

ويژگي شايعه   پيداست دو  است:    موردتوجه چنانكه  گرفته  قرار  اين نويسندگان 

يكي اينكه شايعه در مورد چيزي در زمان حال است؛ بر خلاف «افسانه» كه مربوط به  

وقايعي در زمان گذشته است و ديگر اينكه شايعه با قصد باور شدن توسط مردم مطرح  

ها سرگرم شدن مخاطب  هدف از طرح آن  كهآنقصه و حكايت و امثال    برخلافشود؛  مي

مي نيز  ديگري  خصوصيت  واجد  شايعه  گفت  بايد  اما  غالب  است  توسط  كه  باشد 

نويسندگان درك نشده است. اين ويژگي اتفاقاً ارتباط تام و تمامي با بحث حاضر دارد و  
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تا    ١٥ ، صص١٣٩٥(كاپفرر،  نشر اكاذيب، الزاماً كذب نيست.    برخلافآن اينكه متعلَّق آن  

١٧(  

پراكني دارند؛ گاهي آن را يك «جرم»  قوانين كشور ما رويكردي دوگانه به شايعه

و مستوجب مجازات كيفري دانسته و گاهي يك «تخلف» و مستوجب مجازات اداري و  

  انضباطي. 

مطبوعاتي است كه در قانون    جرائمپراكني با عنوان «پخش شايعات» يكي از  شايعه

است.     ١٣٦٤/ ٢٢/١٢مصوب     مطبوعات   شده  اشاره  آن  مورخ    ١١بند    ١به  الحاقي 

يا    ٦به ماده    ١٣٧٩/ ٣٠/١ قانون در مورد «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و  اين 

  ٢١/٥/١٣٧٧كه در مورخ    -همين ماده    ٢گويد و تبصره  تحريف مطالب ديگران» سخن مي

  تخلف از موارد مندرج در آن ماده را مستوجب مجازات  -به قانون مطبوعات ملحق شده  

قانون مجازات اسلامي و در صورت اصرار [(تكرار)]، تشديد مجازات    ٦٩٨ه  مقرر در ماد

  جرائم قانون مطبوعات را بر دو دسته    ٦موضوع ماده    جرائمو لغو پروانه دانسته است. اگر  

گيرد كه  عام تقسيم كنيم، اين جرم در دسته نخستين جاي مي  جرائمخاص مطبوعات و  

با عنايت به ماده    )٨٦و    ٨٥ ، صص١٣٩٠(محمدي،  تواند عليه نظم عمومي ارتكاب يابد.  مي

قانون    ١ توان كه «مطبوعه» را معادل «نشريه» دانسته، مي   -   ١٣٨٨/ ٨/٩اصلاحي    اين 

گفت روش ارتكاب اين جرم نيز مانند بزه نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي  

تبصره   است.  محدود  «كتابت»  داشته  ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي    ٣به  بيان  نشريات    كه  «كليه 

الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است» نيز روش ارتكاب ديگري براي اين بزه تعريف  

است.   در  حال نيدرعنكرده  داشت كه  اذعان  ارتكاب    بايد  وسيله  «پخش شايعات»  بزه 

تواند فيزيكي يا الكترونيكي باشد. از جهت عنصر  محدود به مطبوعه يا نشريه است كه مي 

رواني نيز بايد به عدم تأثير انگيزه در تحقق اين بزه مطبوعاتي اشاره نمود كه تفاوت ديگر  

  زند.آن را با «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» رقم مي 

مثال    عنوانبهگاهي تنها يك «تخلف» است؛    -چنانكه گفته شد    پراكني  شايعه

 
ي نيسـت كه در «قانون مطبوعات» آمده اسـت اما در جرائممطبوعاتي منحصـر به   جرائمبنا به تعريف،  -١

  )٤١، ص١٣٨٦هر صورت لازم است در نشريات ارتكاب يايد. (مرتضوي، 
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«كارشكني    ٨از ماده    ٣٢در بند       ٧/٩/١٣٧٢مصوب    «قانون رسيدگي به تخلفات اداري»  

كاري و ايراد خسارت  ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كميپراكنعهيشاو  

فردي   اعمال فشارهاي  و  دولتي  اموال  زمره  ي رقانوني غبراي تحصيل مقاصد  به  در  را   «

يا «قانون شوراهاي حل اختلاف»   مصوب    -تخلفات اداري كارمندان دولت ذكر كرده 

مصاديقي از تخلفات اعضاء و كاركنان    عنوانبه  ٣٥كه در بند «ش» ماده      ١٣٩٤/ ١٦/٩

، وادار ساختن و تحريك ديگران به  يپراكنعهيشاشوراهاي حل اختلاف از «كارشكني،  

براي تحصيل    يكار كمكارشكني يا   مقاصد غيرقانوني.» ياد و يا اعمال فشارهاي فردي 

  نموده است. 

دو بزه «پخش شايعات» و «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي»،   برخلاف

توان گفت  پراكني به شكل خاصي از رفتار محدود نشده است؛ بنابراين مي تخلف شايعه 

تخلف   مقايسه  در مقام  پذيرد.  از طريق شفاهي صورت  با كتابت هم  ممكن است هم 

قبلي بايد به انگيزه مرتكب و محل ارتكاب نيز اشاره كرد؛ نشر    جرائمپراكني با  شايعه

اكاذيب لازم است به قصد تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي باشد كه خود مصداقي  

- پراكني است. از سوي ديگر تحقق شايعه» در شايعهيرقانوني غاز انگيزه «تحصيل مقاصد  

اكاذيب  نشر    برخلافنشر اكاذيب به محيط شغلي خاصي محدود است؛    برخلاف پراكني  

تواند به جهت مكاني با محدوديتي مواجه  كه براي تأثيرگذاري بر «اذهان عمومي» نمي 

باشد و به تعبير يكي از نويسندگان چون بدون ضرر به شخص يا اشخاص معين، اذهان  

 ، ص١٤٠١(ميرمحمدصادقي،  شود از ماهيت عمومي برخوردار است.  عمومي مشوش مي 

١٩٢(  

  ٦٩٨با تفكيك دو جرم موضـوع ماده   گذارقانوننظر به آنچه گفته شـد شـايسـته اسـت  

ايگي جرم افترا   ويش اذهان عمومي» را از همسـ ر اكاذيب به قصـد تشـ به  -تعزيرات، «نشـ

تقابلعنوان يك جرم   ا و  جرائمخارج و در كنار   -  گذشـ ا و ارتشـ ي همچون جعل، رشـ

ــايش عمومي»    جرائمهيـاهو و جنجـال در امـاكن عمومي ذيـل عنوان « عليـه امنيـت و آسـ

 مطرح نمايد.
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  بياكاذ  نشر   بزه  مرتكب  زهيانگ چالشمبحث دوم. 
در كنار «قصد ارتكاب رفتار مجرمانه» و «علم مرتكب به موضوع»، تحقق بزه نشر  

خاصي،    شده، به داشتن انگيزه  جرائماكاذيب از نخستين روزي كه در كشور ما وارد سياهه  

مشروط گشته است؛ اين انگيزه عبارت است از «اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي  

الحاقي به   ١٣١٣مكرر مصوب    ٢٦٩(در قالب ماده    ١٣١٣يا مقامات رسمي» كه از سال  

بدون كوچك تغييري در همه نسخهقانون مجازات عمومي)  هاي بعدي قانون نيز  ترين 

بزه نشر اكاذيب، يك بزه مطلق و رفتارمدار است و تحقق آن  ازآنجاكهتكرار شده است. 

نتيجه   گذارقانوناز سوي   در    به حصول هيچ  نشده،  منوط  مرتكب  رفتار  براي  خاصي 

لذا بايد گفت «قصد اضرار    ارتباط با اين جرم، قصد نتيجه، سالبه به انتفاء موضوع است و

 باشد.ز انگيزه مرتكب نميبه غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي» چيزي ج

توان آن را «نيرويي دروني دانست كه از تصور يك  در تبيين چيستي «انگيزه» مي

به ارتكاب رفتار  جادشدهيايا چند هدف متوسط يا دور در شخص   و    دارديم وا، او را 

 ، ص١٣٩٤افضلي،  (ملكدهد.»  رفتارش را براي رسيدن به آن هدف يا اهداف جهت مي

با تسامح آن را در   گذارقانوننيروي حاصل از تصور هدف است كه    درواقعانگيزه،    )٤٦

اي ذهني  برد. به هر صورت، داشتن يا نداشتن يك هدف، مقولهمعناي هدف به كار مي

نيازمند    ي شناختروانهاي خاص  است كه احراز بود يا نبودش به مطالعه دقيق و توانايي 

ردن به انگيزه اشخاص  روانشناسان كه همواره بر دشواري پي ب  تبعبهاست. به همين جهت  

بخش بزرگي از دكترين حقوق كيفري  )  ١٩و    ١٨،  ٤ ، صص١٣٦٣(ج. موري،  اند،  تأكيد داشته 

(دپورتس و لوگونش، از انگيزه بزهكار بوده است.    گذارانقانوننيز از ديرباز نگران استقبال  

  ) ٤٧١و  ٤٧٠، صص٢٠٠٨پرادل،  /  ٤٤١، ص٢٠٠٩

نظراني كه با ورود انگيزه به قوانين كيفري موافق  تقابل با رويكرد فوق، صاحبدر  

مي  تصريح  و  داشته  تأكيد  روانشناسي  دانش  به  قضات  تجهيز  لزوم  بر  كه  هستند  كنند 

انگيزه ارزيابي  به آندشواري  توجه  براي  باشد  ها نبايد مانعي   ، ص٢٠٠٣(برنارديني،  ها 

اما حتي ايشان نيز دخالت انگيزه را به مرحله «تعيين مجازات» محدوده كرده و به    )٤٠٢

حقوق    گريدعبارتبهمدار» بودن حقوق كيفري در مرحله «تحقق جرم» باور دارند؛  «فعل
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«فاعل كه  است  حقوقي  نيز  ايشان  نظر  در  اثربخش  و  كارا  به  كيفري  توجه  و  مداري» 

- هاي مجرمانه حتيانگيزه  ازجملهروان او    دهندهليتشكهاي  شخصيت بزهكار و مؤلفه

  ) ٤٠٤و  ٤٠٣ ، صص(همانالامكان به مرحله تعيين مجازات محدود باشد. 

شود؛ نه سرفصل دروس واقعيت اين است كه عدالت كيفري با شعار محقق نمي

هاي كارآموزي قضاوت آنچنانكه  كارشناسي حقوق به روانشناسي توجهي دارد نه دوره

شعارزدگي  دي دوشايبا اين  حاصل  دون  .  دووابرهمچنانكه   Donnedieu de(  ديو 

Vabres(    مندي  هاي اجتماعي و فايدهچيزي جز فدا شدن جنبه  -به آن تصريح كرده است

بود.   نخواهد  كيفري  قدر    ) ٢١٥  ، ص٢  ، ج١٣٧٥(محسني،  حقوق  به  بايد  ترتيب  بدين 

به وجود و احراز  ضرورت اكتفا نمود و بي اي خاص  انگيزهجهت تحقق هر جرمي را 

  منوط نكرد.

از اجتماع    درواقع تعزيرات    ٦٩٨در مبحث قبل به اين نتيجه نائل آمديم كه ماده  

دو بزه متفاوت شكل گرفته است: «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» و «انتساب  

كذب به ديگري». گفته شد كه بزه «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» در واقع  

  عليه امنيت و آسايش عمومي» است.  جرائماز جنس «

بررسي مواد مختلف فصل اول كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي نشان از آن 

اي خاص در مرتكب شرط  ها وجود انگيزهاز آن  يتوجهقابلدارد كه براي تحقق تعداد  

،  ٤٩٨اي پست و غير شرافتمندانه؛ از قصد بر هم زدن امنيت كشور (در مواد  است؛ انگيزه

) و براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن (در ٥١٢و    ٥٠٥،  ٤٩٩

 مكرر) و بر هم   ٤٩٩) گرفته تا قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه (در ماده ٥٠٤ماده 

ما را   جرائم)، بررسي دقيق اين ٥١١زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي (در ماده 

خاص مرتكب به عنوان يكي    رساند كه اين ميزان از تأكيد قانون بر انگيزهبه اين نتيجه مي

عليه امنيت، قابل توجيه است. مجازات شديدي    جرائماز شرايط تحقق دسته بزرگي از  

  .يضداجتماع رود در ازاي وجود نيتي بسيار پست و كه گاه تا اعدام پيش مي

همانند توهين و افترا    چنانكه گفته شد    - در مقابل، «انتساب كذب به ديگري»  

تنها يك جرم «عليه شخصيت معنوي اشخاص» است و جا دارد تحقق آن مانند ساير اين  
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همچون به انگيزه خاصي مشروط نشود تا با اطلاق و شمول عامي كه دارد    جرائمدسته از  

بتواند بيشترين حمايت را از حرمت و كرامت انساني و وجهه اجتماعي او به عمل آورد. 

مشروط كردن تحقق چنين   يجابهشايد با لحاظ همين نكته است كه قانون كيفري آلمان  

آنچه اظهار    ركنندهي تحقجرمي به وجود «قصد اضرار» بر «علم و اطلاع مرتكب به ماهيت  

تأكيد نموده است. مواد  مي مجموعه قوانين و مقررات كيفري آلمان   ١٨٧و    ١٨٦شود» 

بعدي  ١٨٧١مه    ١٥مصوب   اصلاحات    دربردارنده  )Strafgesetzbuch (StGB)(  با 

  اند: هستند كه چنين مقرر داشتهترين احكام قانوني آن كشور به ايران نزديك 

تواند  هركس امري را در مورد ديگري اظهار كند يا نشر دهد كه مي  -١٨٦«ماده  

ارزش (خوار و خفيف) كند مادام كه اين امر، آشكارا  او را در افكار عمومي حقير يا كم

يا جريمه   بود  نخواهد  از يك سال  بيشتر  به مجازات حبسي كه  نباشد،  و قطعي  مسلّم 

جرم مذكور در ملاء عام، در جلسه عمومي يا    كهيدرصورت محكوم خواهد شد و    ١مالي 

) ارتكاب يابد، مجرم به مجازات حبس  ١١) ماده  ٣از طريق انتشار مطالب مكتوب (بند (

  تا دو سال يا جريمه مالي محكوم خواهد شد.»

اش، مطلب خلاف واقعي را در ارتباط با  اطلاع كافي   رغمبههر كس    -١٨٧«ماده  

شخص ديگري اظهار يا منتشر نمايد كه احتمال دارد او را در افكار عمومي خوار و حقير  

سازد يا اعتبار او را به مخاطره اندازد، به مجازات حبسي كه بيشتر از دو سال نخواهد بود 

جرم مذكور در ملاء عام، در جلسه    كهيدرصورت يا جريمه مالي محكوم خواهد شد و  

) (بند  مكتوب  مطالب  انتشار  طريق  از  يا  ماده  ٣عمومي  به  ١١)  مجرم  يابد،  ارتكاب   (

  مجازات حبسي كه بيشتر از پنج سال نخواهد بود يا جريمه مالي محكوم خواهد شد.»

ــتي متعلَّق رفتار   ــد و انگيزه بزهكار، واجد فايده    يجابهتأكيد بر چيس تمركز بر قص

ت اظهار كذبي با قصـد اضـرار به غير  عقلايي ديگري نيز مي د و آن اينكه ممكن اسـ باشـ

ورت گيرد ولي در عمل  ود بلكه منفعت وي را نيز در بر   تنهانهصـ رر وي منجر نشـ به ضـ

داشـته باشـد. در مثَل اسـت كه «عدو شـود سـبب خير اگر خدا خواهد!» در اين حالت، 

هم قصـد    باآنكهبراي وجدان و اخلاق بسـي دشـوار اسـت حكم به سـياسـت چنين عدويي 
 

  اين قانون بر عهده قاضي است. ٤٠تعيين مقدار جريمه با رعايت ماده  -١
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  اضرار داشته هم جرأت رفتار.

  بياكاذ  نشر   بزه  ارتكاب  لهيوس چالشمبحث سوم. 
(مراسلات    ٦٩٨در ماده    ذكرشدهدكترين حقوق كيفري از وصف مشترك وسايل  

اوراق چاپي يا خطي) و عدم اشاره به    هرگونهها يا نشر يا توزيع  يا عرايض يا راپورت

از كتاب تعزيرات    ٦٩٧چنانكه در ماده قبل از آن يعني ماده    -طرقي مانند «نطق در مجامع»  

و قانون    ١٣٦٢قانون مجازات اسلامي و اسلافش در قانون راجع به مجازات اسلامي سال  

جرمانه» را  شرط «مكتوب بودن رفتار م  -مجازات عمومي در خصوص جرم افترا آمده  

گلدوزيان،    / ١٤٠  ، ص١٣٩٩نيا،  آقايي  / ٥٣٦  ، ص١٣٩٢(ميرمحمدصادقي،  است.    اصطياد كرده

كه    توان به اصل برائت و احتياط  اين نظر را مي)  ٢٧٤  ، ص ١٣٨٥پاد،  /    ٢٥٧  ، ص١٣٨٧

 نيز مستظهر نمود.  -در حقوق عرفي به «تفسير قانون كيفري به نفع متهم» شهرت يافته 

توان به آراء صادره  عنوان نمونه ميباشد؛ به  ها نيز در همين راستا ميدادگاهرويه  

تأييد دادنامه شماره    توسط  و    ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٣٩٠٠٠١١دادگاه تجديدنظر استان تهران در 

علاوه بر آن، نظريه مشورتي شماره    ١اشاره نمود.  ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠٠٦٢٥دادنامه شماره  

حقوقي قوه قضائيه در تأييد اين برداشت است:    كل  اداره  ٤/١٣٩٣/ ٢٥مورخ    ٩٧٤/٩٣/٧

بوده كه وسيله مزبور از حيث نوع، «مكتوب»    له يوسبهمقيد    جرائم  ازجمله«بزه نشر اكاذيب  

  ١٣٧٥ق.م.ا.    ٦٩٨در ماده    ذكرشدهو از حيث مصداق، غير محصور است و تمامي وسايل  

و از جمله «عرايض» مكتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بيان شفاهي است. به  

در   هاي معنونههر صورت اقتضاي تفسير مضيق قوانين جزايي نيز انحصاراً ارتكاب بزه

  ٢قالب كتابت است». 

كه به حصر «نوع» وسيله ارتكاب نشر اكاذيب «در قالب    حال نيدرعنظريه فوق  

كتابت» اشاره دارد بر غير محصور بودن «مصاديق» وسيله نيز تأكيد نموده است؛ نظري  

  ، ص١٣٨٣زراعت،  /    ٤٦١  ، ص١٣٩٣(شامبياتي،  اند  كه برخي از نويسندگان آن را نپذيرفته

 
  /https://ara.jri.ac.irسامانه ملي آراء قضايي به نشاني:  -١

  /https://edarehoquqy.eadl.irكل حقوقي قوه قضاييه به نشاني: سامانه اداره -٢
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  ). ٧٤ ، ص١٣٨٥پاد،  / ١٠٤٩

ديگر،   ماده    نيترمهماز سوي  ماده  اي  رايانه  جرائمقانون    ٧٤٦تفاوت  به  نسبت 

قانون مجازات اسلامي،  ٦٩٨ تعزيرات  مجازات    يجا بهبيني جزاي نقدي  پيش  از كتاب 

تواند براي بسياري از مرتكبان، تغييري مهم تلقي شود. سؤال اين است  است كه مي   شلاق

  كه اين تفاوت در كيفر در ازاي تفاوت در كدامين مؤلفه بزه است؟

تعبير «منتشر نمودن» يا «در دسترس ديگران    يجا به  ٧٤٦ماده   «اظهار كردن» از 

قرار دادن» استفاده كرده كه در عمل چندان تفاوتي ندارند؛ بنابراين تفاوت مهم دو ماده  

يا مراسلات يا    هيشكوائاز «نامه يا    ٦٩٨شود؛ ماده  فوق در «وسيله ارتكاب» خلاصه مي 

اي  از «سامانه رايانه  ٧٤٦توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي» و ماده    عرايض يا گزارش يا

را به بار    يهي توجرقابليغنتايج    يگذار قانوناين نوع از    ١يا مخابراتي» سخن گفته است.

وسيله    اگر به  -با قصد اضرار به وي    گويي عليه ديگري  دروغ   مثال عنوانبهآورده است؛  

تواند به مجازات شلاق منجر شود اما همين رفتار اگر با  نگارش و ارسال نامه باشد، مي 

تواند جزاي نقدي را در پي داشته  شلاق، مي  يجابهنامه الكترونيكي (ايميل) انجام شود  

  باشد. 

راستي چه ويژگي خاصي در «كتابت» است كه در «نطق» موجود نيست؟ اگر  اما به

انگاري چنين رفتاري براي حمايت از حيثيت و وجهه اجتماعي اشخاص است، چرا  جرم

آيا   باشد؟  محدود  مكتوب،  روش  و  وسايل  به  عليه  مثال عنوانبهبايد  كذب  اظهارات   ،

نامه از  راديويي،  نطق  يك  در  تخريب  ديگري  در  كمتري  تأثير  او  عليه  كذب  نگاري 

شخصيت و جايگاه اجتماعي وي دارد؟ چگونه است كه با اظهارات شفاهي، انتساب جرم  

به ديگري و تحقق بزه افترا ميسور است اما نسبت خلاف واقع و كذب به قصد اضرار به 

  زه نشر اكاذيب ممكن نيست؟ ديگري و تحقق ب 

ميان افترا و نشر اكاذيب    گذارقانونعرف و عقل سليم اين اسلوب افتراقي را كه  

 
اداره كل حقوقي قوه قضـائيه، «تفاوت    ٢٩/٠٣/١٣٩٧مورخ    ٦٥٠/٩٧/٧شـماره   يمشـورت هي نظر ريبه تعب -١

ال    ٦٩٨ماده  لامي سـ ال   ١٨و ماده   ١٣٧٥قانون مجازات اسـ وب سـ تنها در   ١٣٨٨قانون جرايم رايانه مصـ

  .»ايدنموسيله ارتكاب جرم است كه اين موضوع، تغييري در ماهيت و نوع جرم مذكور ايجاد نمي
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نمي  برقرار  به مشروح مذاكرات مجالس  نموده  بايد  اين شرايط    ي گذارقانونپذيرد. در 

مراجعه نمود و پاسخ ابهامات را از نطق موافقان و مخالفان يا لااقل از فحواي كلامشان 

هاي پيشين آن از نسخه  كي چيهنه    ٦٩٨استخراج نمود اما متأسفانه نه در خصوص ماده  

و قانون مجازات عمومي مشروح مذاكرات    ١٣٦٢در قانون راجع به مجازات اسلامي سال  

  در دسترس نيست: گذارقانون

مكرر به قانون مجازات عمومي» مصوب صحن علني   ٢٦٩ماده    قانون الحاق« -

نهم   مانحن  يگذارقانوندوره  در  اما  است  ملي  شوراي  مجلس  مناقشهدر  هيچ  و   فيه 

  اي بين وكلاي مجلس صورت نگرفته است.مباحثه 

در    اصولاًقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    ٨٥برابر اصل    ١٣٦٢قانون سال    -

آن كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آن را تصويب كرده    يجابهصحن بررسي نشده و  

آزمايشي اجرا شود و متأسفانه مذاكرات بررسي آن در كميسيون نيز ثبت و    صورتبهتا  

  ضبط نشده است. 

صوري در صحن مجلس مطرح شده و   كاملاًهم به صورتي    ١٣٧٥قانون سال    -

اي كه پس از قرائت هر ماده توسط گونهاي راجع به مواد آن به عمل نيامده؛ بههيچ مذاكره

گيري شده است و گويا قرار بر اعتماد نمايندگان به گزارش  منشي جلسه، براي آن رأي

  ١ربط توسط كميسيون تخصصي بوده است. بررسي لايحه ذي

هاي احتمالي  بدين ترتيب، عملاً امكان اطلاع پژوهشگران از توجيهات و حكمت

وراي قيود مذكور در مواد فوق منتفي است و در اين شرايط حكم عقل اقتضا دارد اين  

  قيد غير موجه (شرط كتابت) از متن قانون حذف گردد.

گفته از مجموعه قوانين و مقررات  از زاويه نگاه حقوق تطبيقي بايد گفت مواد پيش

آموز باشد. قانونگذار آلماني  تواند براي ما درسكيفري آلمان در مورد اين چالش نيز مي

«ماده   است:  نكرده  وسيله خاصي محدود  و  به روش  را  رفتار مجرمانه    - ١٨٦ارتكاب 

تواند او را در افكار عمومي  اظهار كند يا نشر دهد كه مي هركس امري را در مورد ديگري  

 
ــرات  -١ ــذاك م مشــــروح  ــه  ــان ــي  ســــام اســــلام شــــوراي  ــس  ــل ــج ــي:   م نشــــان ــه  ب

https://www.ical.ir/fa/mashroohmozakerat  
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اش،  اطلاع كافي  رغم بههر كس    -١٨٧«ماده    و  »...ارزش (خوار و خفيف) كند  حقير يا كم

مطلب خلاف واقعي را در ارتباط با شخص ديگري اظهار يا منتشر نمايد كه احتمال دارد  

» دو رفتار  ...او را در افكار عمومي خوار و حقير سازد يا اعتبار او را به مخاطره اندازد،  

شفاهي انجام    صورتبه مكتوب هم    صورتبهتواند هم  «اظهار كردن» و «نشر دادن» مي

  گيرد.

ماده   ادغام  امكان  وسيله،  قيد  حذف  ديگر  ماده    ٧٤٦رهاورد  باشد.  مي  ٦٩٨در 

به كه  است  جزايي  قوانين  حجم  و  كيفري  تورم  از  كاستن  ادغام،  اين  اثر  نوبه كمترين 

منتسكيو،  خويش از ديرباز     ) ٦٦  ، ص١٣٧٤(شرمن،  تا عصر حاضر    )٢٠٠  ، ص١٣١٣(دو 

  است.  يگذارقانونمورد تأكيد دانشمندان حقوق و 

گرچه در شـرايط فعلي، عرف، در تحقق افترا و نشـر اكاذيب، شفاهي بودن يا مكتوب  

توان با «الغاء خصوصيت» از «وسايل مكتوب»،  داند و ميبودن نسبت كذب را دخيل نمي

ري   فاهي نيز تسـ ايل مكتوب را به موارد شـ ر اكاذيب با وسـ وص نشـ حكم قانون در خصـ

، ١٣٨٦(نائيني،  اصـوليون صـحيح و معتبر اسـت  داد و چنين الغاء خصـوصـيتي، به اذعان  

ــص ــولي از حقوق و فقه جزايي مانع اين تســري  ) ٣٣٧تا  ٣٣٥ ص آنچنانكه گفته آمد اص

ته اسـت   ايسـ تند؛ فلذا شـ هنگام بازنگري در مواد مربوط در كتاب تعزيرات    گذارقانونهسـ

  به حذف قيد وسيله عنايت داشته باشد.
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  گيرينتيجه
در جهت حمايت از وجهه    گذارقانونرفتارهايي است كه    ازجملهنشر اكاذيب  

آن را جرم اذهان عمومي و مقامات رسمي  آرامش  و  نموده  اجتماعي اشخاص  انگاري 

به هم شبيه    ي توجهقابلتاكنون در سه نسخه كه تا حد    ١٣١٣است. اين جرم از سال  

  ١٣٧٥و    ١٣٦٢هاي  هستند، در قوانين مجازات عمومي و قوانين مجازات اسلامي سال 

بخش   موضوع  افترا  كنار  در  و  است  شده  در    يتوجه قابلجانمايي  كيفري  دعاوي  از 

، ابهاماتي در مستند قانوني اين بزه وجودنيباادادگستري را به خود اختصاص داده است.  

  - از كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي هستند    ٧٤٦و    ٦٩٨كه در قانون فعلي مواد    

تواند وصول به مقصود را براي دستگاه عدالت كيفري دشوار نمايد.  وجود دارد كه مي

لت پژوهش حاضر تعريف شد و  بررسي سه چالش مهم بزه نشر اكاذيب، به عنوان رسا

  در نهايت نتايج زير حاصل گرديد:

در باب ماهيت دوگانه بزه نشر اكاذيب، اين تحقيق ما را به اين نتيجه رهنمون   .١

دو جرم متفاوت است: «نشر    رموجهيغتعزيرات تركيب    ٦٩٨شد كه صورت فعلي ماده  

اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي»؛ جرمي عليه مصالح عمومي كشور و «انتساب  

براي    گذارقانونكذب به ديگري»؛ جرمي عليه شخصيت معنوي اشخاص و شايسته است  

، بزه «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي»  رعادلانهيغدور ماندن از صدور احكام 

عليه امنيت و آسايش عمومي» مطرح  جرائمرا از همسايگي جرم افترا خارج و در زمره «

  نمايد.

در خصوص چالش انگيزه (ذكر شرط «قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان  .٢

عمومي يا مقامات رسمي») به اين نتيجه رسيديم كه در بزه «انتساب كذب به ديگري»  

متعلَّق رفتار   بر چيستي  به دليل ماهيت    ي جابهتأكيد  انگيزه بزهكار،  و  بر قصد  تمركز 

انتزاعي انگيزه و عدم تجهيز قضات كيفري به دانش و مهارت تشخيص آن، امكان اجراي  

  كند. عدالت را بيشتر فراهم مي

در مورد چالش وسيله ارتكاب، پژوهش حاضر به توجيه عقلايي خاصي براي   .٣

به «وسايل مكتوب» نائل نشد. از طرفي حمايت بهينه كيفري    بياكاذحصر تحقق بزه نشر  
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از وجهه اجتماعي اشخاص اقتضا دارد همانند افترا، رفتارهاي مجرمانه در بزه نشر اكاذيب  

توان به  («اظهار نمودن» و «نسبت دادن») محدود به وسيله خاصي نباشد؛ بدين ترتيب مي

 نيز انديشيد و از تورم كيفري كاست.   ٦٩٨و  ٧٤٦ادغام مواد  

در نهايت با عنايت به مباحث صورت گرفته دو ماده زير براي اصلاح كتاب تعزيرات  

  گردد:قانون مجازات اسلامي پيشنهاد مي

  الف) ماده پيشنهادي براي الحاق به فصل اول كتاب تعزيرات قانون مجازت اسلامي: 

تواند موجبات تشويش  است و مي  يرواقعيغ«هركس به هر نحو امري را كه آشكارا  

اذهان عمومي را فراهم آورد، اظهار كند يا نشر دهد يا سبب انتشار آن گردد، به مجازات  

گردد. در صورت وجود همه شرايط قانوني، مرتكب به  تعزيري درجه پنج محكوم مي 

  شود.»الارض محكوم مي مجازات افساد في 

كتاب تعزيرات قانون مجازت    ٧٤٦و    ٦٩٨ب) ماده پيشنهادي براي جايگزيني مواد  

  اسلامي: 

تواند ديگري را در افكار  اســت و مي  يرواقعيغ«هركس به هر نحو امري را كه آشــكارا  

ار آن گردد، به مجازات   بب انتشـ عمومي خوار و خفيف كند، اظهار كند يا نشـر دهد يا سـ

  .گردد»تعزيري درجه شش محكوم مي
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  منابع و مآخذ
 

  الف) منابع فارسي و عربي 

عليه اشخاص (شخصيت    جرائم –حقوق كيفري اختصاصينيا، حسين؛  آقايي .١

 ش.١٣٩٩؛ تهران: ميزان،  معنوي)

 : چاپ دوم، تهران  ؛عهيشا  يشناسروان   ؛و پستمن، لئو  گوردن ويلاردآل پورت،   .٢

تحق برنامه  قاتيمركز  و سنجش  مطالعات    ي اسلام  يجمهور  ي ما يصداوس  يا و 

 ش.  ١٣٧٤،  رانيا

  .ش  ١٣٨٥،  دانشور :تهران ؛حقوق كيفري اختصاصي؛ پاد، ابراهيم .٣

تهران: اميركبير،  ،  ترجمه اكبر مهتدي؛  روح القوانينلويي؛    -، شارل كيوسمنتدو   .٤

 ش.  ١٣٦٢

احمد   ،اكبريعلا،  دهخد  .٥ ود يشه  جعفر  ديس  ،يويگيحسن  مع  ي   ، نيمحمد 

،  روزنهو نشر    موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران:  نامهلغت

 ش.  ١٣٧٧

(شماره  روزنامه .٦ كشور  مورخ    ١٦/٣/١٣١٣،٢١٩١٦مورخ    ١٦١٦هاي  رسمي 

  ١٤٩٤٣  ،٢٣/٨/١٣٦٢مورخ    ١١٢٧٨،  ١٧/٤/١٣٨٨مورخ    ١٨٧٤٢،  ١٣٩٩/ ٢٦/٣

 ) ١/١١/١٣٥٨مورخ  ١٠١٧و   ٤/٤/١٣٧٥مورخ 

عباس .٧ كنوني؛  زراعت،  حقوقي  نظم  در  اسلامي  مجازات  :  تهران؛  قانون 

 . ش ١٣٨٣،  ققنوس

؛ چاپ  ) (جرايم عليه اشخاص)١حقوق جزاي اختصاصي (زراعت، عباس؛   .٨

  ش.  ١٣٩٢دوم، تهران: جنگل، جاودانه. 

ادوارد؛   .٩ موري،  هيجانج.  و  تهران: انگيزش  براهني،  نقي  محمد  ترجمه  ؛ 

 ش. ١٣٦٣، انتشارات شركت سهامي چهر

 ؛) (جرايم عليه اشخاص)١حقوق جزاي اختصاصي (؛  شامبياتي، هوشنگ .١٠

  .ش١٣٩٣، چاپ دوم، تهران: مجد
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  ي چالش و علم ضمانت اجرا  يو جرم انگار  يشناسجرم«   ؛شرمن، لارونس .١١

روح  ي»؛ فر يك عليوند  االلهترجمه:  دادگستري  مجله،  كـرد  ،  ٣٣شماره    ،حقوقي 

 ش.  ١٣٧٩زمستان 

؛ ترجمه خداداد موقر، چاپ اول، تهران: شيرازه كتاب  شايعهنوئل؛  كاپفرر، ژان .١٢

 ش.  ١٣٩٥ما، 

غلامعباس توسلي و رضا فاضل،  ترجمه    ؛شناسيمباني جامعه؛  كوئن، بروس .١٣

 ش. ١٣٧٣، سمت :چاپ سوم، تهران

؛ چاپ چهاردهم، تهران: دانشگاه  حقوق جزاي اختصاصيگلدوزيان، ايرج؛   .١٤

  ش.  ١٣٨٧تهران، 

 ش. ١٣٧٥؛ تهران: گنج دانش،  دوره حقوق جزاي عموميمحسني، مرتضي؛   .١۵

 ش.  ١٣٩٠؛ چاپ اول، تهران: سمت،  جرم مطبوعاتيمحمدي، قاسم؛  .١۶

؛ چاپ دوم، تهران: شركت چاپ و نشر  مطبوعاتي  جرائممرتضوي، سعيد؛   .١٧

  ش.  ١٣٨٦الملل، بين

«انگيزه در علوم جنايي، فقه اماميه و حقوق كيفري  افضلي، مجتبي؛  ملك  .١٨

فرانسه» و  ايران و  امام  يشناسجرم؛ رساله دكتراي حقوق جزا  تهران: دانشگاه   ،

  ش. ١٣٩٤صادق (ع)، 

حسين .١٩ صادقي،  اشخاص؛  ميرمحمد  عليه  تهران:    ؛جرايم  سيزدهم،  چاپ 

 . ش ١٣٩٢،  ميزان

چهل  چاپ    ؛ مصالح عمومي كشورجرايم عليه  ؛  ميرمحمد صادقي، حسين .٢٠

 .ش١٤٠١، ، تهران: ميزانو چهارم

قم: جامعه مدرسين حوزه علميه  ،  ٤ج  ؛فوائد الاصول؛  ، محمدحسيننائيني .٢١

 ش. ١٣٧٦قم، 

  ؛ عبدالقادر  حامد  و  اتيز  احمد حسن  ،يمصطف  ميابراه  ،يمحمدعلنجار،   .٢٢

 م.   ١٩٨٩، : دار الدعوه؛ استانبول المعجم الوسيط
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